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اند.  ی ازلیگون، تجلی همان چهرههای گونهها در نژادها و چهرهترین به خویش آفرید و انسانشبیهو پروردگار انسان را  

بینی اگر به ساحت قلب رسیده باشی نام و  چه تو میصفات و اسماء خداوند در همه چیز و همه کس تجلی کرد و هر آن

 نشان حضرت او از فیض اقدس تا فیض مقدسش را دارد. 

 ی جام افتاد چو در آینه عکس روی تو»

 ی می در طمع خام افتاد عارف از خنده

 این همه عکس می و نقش نگارین که نمود 

 « ست که در جام افتادیک فروغ رخ ساقی

تجلی  فرم  می  برای درک  است.  بایسته  و  شایسته  مثال  چند  شعر  گونهدر  به  مینیاتور  تابلوی  یک  در  تصادفی  توان  ای 

موی نقاش جاری نشده باشند که آن نقوش نه صرفاً امری بیرونی بلکه به  که هرگز از ذهن و قلم  مینیاتورهایی خُرد یافت

هایی یافت که دست هیچ پیکرتراشی به  ها قدم زد و تندیستوان همانند میکل آنژ در کوهستاناند. میبرونی_شدت درون

یا در نقوش فرشآن باشد  ایرانها نخورده  هرگز در تخیل طراح آن  هایی یافت که  ها و چهرهزمین پرندههای سحرآمیز 

گاه که آدمیزاده عشقی راستین را تجربه کند چه به خانواده، چه به شریک عاطفی، چه به دوستی همدل، چه  اند. آن نبوده

و عطرهایی  شنود  به یک حیوان خانگی و... اما به هر علت او را از دست داده باشد چه قدر کلمات دنیا را به سان نام او می

هایی ببیند که همه و همه برایش طرحی از  درپی چهرهکنند به عطر حضور او. چه بسا در خیابان پیگون پرتابش میگونه

 آن که از چشم دیگران وجه شبه قابل قبولی بینشان باشد.ی او را داشته باشند و میخکوبش کنند بیچهره

 پرده از در و دیواریار بی»

 « الابصارلیست یا اودر تجلی

دهیم  ترین اشکال، نام »فرم تجلی« را پیشنهاد میچه بود در تصادفیدر ادبیات نوقلندرانه برای این نمودِ یک نبود در هر آن

دهد که یک »روح مسلط در روانِ سوژه را«  ی یک آنیماتیسم ادبی رخ میی شناور. این مهم در شاکلهابژه_بر بنیان سوژه

شود.  ها میی چهرهیابد یعنی یک چهره، چهره جان در تجلی مدام میهای جانمند و بیدر انواع پدیده  بر بنیان شدت عاطفه،

هیچ اندیشه شدن؛ و این یکِ پیشینی  ها بیشود. یک عطر، عطرِ عطرها و یک نقش، نقشِ نقشیک صدا، صدای صداها می

کند در  ی شناور را متوقف  مید برای تجلی او که سوژهشوی میی شناوریابد در همه چیز و همه کس یعنی ابژهتعمیم می

 ی همه چیز و همه کس.مشاهده، مشاهده
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ی شدید  بخشد اثر را به یک فونکسیونِ خلاقه با محوریت یک عاطفهی نوشتار که بنیان شعر نوقلندری را نمود میاین گونه

ز یک چیز در ساختار سیال موقعیت عاطفیِ سوژه به  سازد که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری توأمان همه چیز را امبدل می

ست.  ی ادبیترین پدیدارها مصداق روشن نام تجلی بر این گونهگذارد. همین حضور تصادفی یک آشنا در نامرتبطنمایش می

آن  ها بیکند در انواع و اقسام طرحکند و در یک کلام متجلی میکند، متجسد مییک طرح پیشینی خود را متجسم می

های تصادفیِ پسینی بتوان یافت که نوعی حالت روانی به شمار  که وجه شبه قابل پذیرشی بین طرح پیشینی و انواع طرح

ی انسان و تعمیم  ای معتدل به عنوان نوعی خطای ذهنیِ عاشقانه ناشی از خلق تصاویر پنهان در مخیلهآید که به گونهمی

 گویند. پنداری میه آن شبیهشود که بآن به چیزهای نامرتبط تلقی می

گرا بودگی آن را از سورئالیسم  ست که همین عمیقگرایینوعی تداعی آزاد بر بنیان عمیق  ( انگار  تو  همه)فرم شعر تجلی  

نه پدیدهکند. عمیقمتمایز می را مطلق می_های ذهنیگرایی  دو ساحت  عینی  را در  هر پدیدار  بلکه  نه نسبی  و  پندارد 

 کند: افزای ثابت و متغیر مشاهده و اندیشه میهم

افراطی 1 نگرگاه  صورت  در  که  ثابت  ساحت  می_انحطاطی_(  مبدل  پدیدهانحصاری  به  مطلقشود  حذف  ای  که  انگار 

 سازد.ی ساحات متغیر را هدف خود میجانبههمه

ی ساحت ثابت را برای  جانبههمه  انحصاری حذف_انحطاطی _( ساحت متغیر که در صورت مبدل شدن به نگرگاه افراطی2

 انگار مطمح نظر دارد.ی نسبیرسیدن به یک اندیشه

اش حول مرکز یک معنای پیشینی  گیرد که با تمام آزادینوعی تداعی آزاد معانی شکل می  (ار )همه تو انگدر فرم شعر تجلی  

 کند.یافت میاحت ثابت را ای تجسدیافته از آن سهای به ظاهر نامرتبط سایهی کلمات و گزارهدر همه

و انگار( نه در قید مکانیت است نه در بند زمانیت. نه در قید انگارگان  همه تنشان و نشانی معشوق در فرم شعر تجلی )

تواند در عین و حین آن که در آفتاب باشد در نقوش فرش  ست و نه حتی کالبد بشری. تجلیگاه او در شعر میاندیشگانی

ی آش نذری و حتی در آجری شکسته  توانیمش دید در کاسهدر عین و حین آن که در یک گل سرخ مینیز دیده شود.  

کند در جیغ کودک یا حتی در صدای  نام او را تداعی میای بههم مشاهده خواهد شد. در عین و حین آن که آواز خواننده

 تواند انعکاس یابد.یک گربه نیز می

هایی همانند استعاره، تشبیه و... آن است که غالباً هیچ گونه قیاس و وجه شبهی بین  یهتفاوت بنیادین فرم تجلی با آرا 

 شود یافت نخواهد شد.ها متجلی میهایی که در آنمعشوق با پدیده یا پدیدهچهره، عطر، صدا و... 

ها و واژگان  دیداری(. هم در معنای گزارههای  تواند در اصوات واژگان رخ دهد هم در اشکال نوشتاری )فرمفرم تجلی هم می

توان به علت توانش در خلق توامان فضاهای بیانی  های زبانی اثر؛ بنابراین فرم تجلی را میتواند پدیدار شود هم در بازیمی

 ای متفاوت از شعر جامع )فراگفتار( دانست.و زبانی در اثر، گونه

قید  را در شعر کنار گذاشته و استحاله  قانون تغییر معنایی گرشام در شعر تجلی،  های معنایی  ها و گسترشمرور زمان 

 تواند در بافتار کلمات بیافریند. شگفتی را می



انگار شده که فرهنگ  زداییِ وارونهای آشناییگونهی شعرهای ملامتی و قلندرانه به  فرهنگ واژگان منفی و مثبت در نحله

تسب، سجاده، خانقاه، مسجد، مدرسه، قاضی و... طی جهشی وارونه در قانون تغییر  واژگان مثبت در شعر زاهدانه همانند مح

ترین کلمات شده و توسط شاعران بزرگی همانند سنایی، عطار، فخرالدین  معنایی گرشام به شکلی شدیداً تابوشکنانه منفی

ین درونی گردد؛ و واژگانی به شدت  زمعراقی، خواجوی کرمانی، عبید زاکانی و در اوج همه حافظ شیراز در فرهنگ ایران

وار تا حد تقدس، مثبت اعلام شدند، واژگانی چون رند، شراب، نظرباز، خرابات، لاابالی  زدایی گرشاممنفی طی نوعی آشنایی

 و... . 

 بنا بر احیای همین رویکرد معناشناختی، شعر تجلی بر دو بنیان فلسفی در فراگرایی تئورایز شده است:

ی چند و  گرایی شاعران مدرن خواهد بود و نه در بند و دغدغهی شناور که شاعر در آن نه در تقید سوژهژهاب_الف( سوژه

 ها خواهد ماند.ها و پسامدرنیستمدرنیستزداییِ آنتیچون سوژه

شعر معناگریز،    خواهد کرد و هم از قید ها رها  گراییگرایی که حتی از لحاظ محتوایی نیز شاعر را هم از قید موضوعب( عمیق

 معناپرهیز و معناستیز.

 در این ژانر. کنم به دو شعر به عنوان نمونه توجه شما را جلب می

 (:1شعر تجلی 

 ام را شارژ کنم خواهم گوشی»می

 لبخند تو در پریز 

 کند من را خشک می

 روم املت دیشب را گرم کنم می

 کنانی مبهمت بر آن تبسمچهره

 ای کاش ندیده بودمت

 همانند رهگذران تا 

 ی سیاهت فقط عکس تو را در قاب حجله

 ببینم و بگویم:

 »چه حیف! چه قدر زیبا و معصوم بوده!«

 چرا ماه هم قاب عکس توست؟



 چرا در تمام تن زاگرس

 عکست به یادگار تراشیده شده؟ 

 و این همه زن 

 در خیابان و اینترنت 

 اند ماسک تو را بر چهره زده

 دیدمت! نمیای کاش 

 توانستم اکنون ببینم تا می

 ی شهر گوشهدر گوشه

 حتی یک نفر 

 حتی یک چیز 

 غیر تو را.« 

 

 (:2شعر تجلی 

 هوا پرتاب کردی بی»

 به سوی من

 چه شعرِ نانوشتهی هر آنو همه

 اناری از هجرت و قندهار را 

 های سرخ دلشانتا ندیدمت دانه

 پیداترین شد 

 ها ها، پرتقالها، ترنجسیب

 ای  و حتی توپ پاره

 ام را ی پنجرهکه شیشه



 خاک کرد برای همیشه 

 دانم من نیز نباشم می

 قراری ابرها بی

 ست از انار هاییتوده

 و پرتاب شدن 

 دانه با نظم و ترتیبی شگفتانه که دانه

 رقصند بر زمین می

 ی خونینپیچیدههماین بغضِ به

 تر از شراب تو خندانکه بی

 ناگهان در چرخشی 

 از هم شکافت 

 دیدی! کاش بودی و می

 گشاید هر دوشیزه که می

 سرخی دهانش را 

 به دوستت دارم 

 باره کند یک پرتاب می

 اناری از هجرت و قندهار را 

 به سوی من

 چه شعرِ نانوشته.«و هر آن

 

 


